
کارزار انسانیت و نفسانیت
در دنیایـی کـه همـۀ مـردم بـه دنبـال ارضـای هـوای نفْس و 
آرزوهـای محـال خویـش هسـتند و همـۀ روابـط بیـن خـود و 
دیگـران و حتـی بیـن خـود و دیـن و ارزش‌هـای انسـانی را بر 
مبنـای منفعـت حیوانـی خـود تنظیـم می‌کنند، حتماً بـا حرکت 
اصلاحـی همۀ مصلحان دنیا از جمله حرکت اصلاحی سـروران 
عالـم انسـانیت مخالفت کـرده و رونـد اصلاحـی را برنتافته، به 
مبـارزه برمی‌خیزنـد و از همـه بدتـر هنگامی‌کـه ایـن مخالفت، 
بـه نـام دیـن گام در میـدان مخالفـت بـا ارزش‌هـای انسـانی 

مطرح‌شـده از سـوی مصلح بگـذارد.
 گفتمـان دینـی منحـرف، سـنتی بـوده کـه از دیربـاز توانسـته 
خیـل عظیمـی از مـردم را بـا خویـش همـراه کنـد، از خـودش 
قداسـتی بسـازد، خـود را نماینـدۀ تام‌الاختیار دیـن معرفی کند، 
بـر مسـند رهبـری تکیـه زنـد و مـردم را بـرای نیـل مقاصـد 
دنیـوی خـود همـراه خویـش کنـد؛ و این مـردم هسـتند که به 
سـبب ناآگاهـی باعـث اسـتمرار ایـن سـلطۀ ظالمان شـده‌اند.

 وقتـی ابراهیـم بت‌هـا را در هـم کوبیـد و تبـر را بـر گـردن 
بـت بـزرگ رهـا کـرد و مـردم او را کشان‌کشـان آوردنـد کـه 
به‌عنـوان مجـرم بـا او برخـورد کننـد، فرمـود: از او بپرسـید؛ و 
وقتـی اعتـراف کردند که چگونه پاسـخ مـا را بدهـد در‌حالی‌که 
از سـنگ اسـت و ابراهیم فرمود پس چگونه آن را می‌پرسـتید، 
عـده‌ای یک‌لحظـه بـه خویـش بازگشـتند؛ امـا متأسـفانه ایـن 
علمـای دیـن بـه کمک الهـۀ خویش که نمـودی از بـت درون 
آن‌هـا بـود آمدنـد و گفتنـد بـه الهـۀ خویـش کمـک کنیـد که 
یقینًا امـری واجـب اسـت؛ و اراده کردنـد او را در آتـش حسـد 
خویـش بیفکننـد کـه در ایـن میـان تنهـا اخالص ابراهیم بود 
کـه نجاتـش بخشـید؛ و ایـن سـنت در همـۀ دوره‌ها بـا خلفای 
الهـی به‌عنـوان مصلحـان حقیقـی انسـانیت تکرار شـد و امروز 
بـا دیـروز گویـی هیچ تفاوتی نکرده اسـت و تنهـا بازیگران این 

کارزار عـوض شـده‌اند.
انسـانیت  جبهـه  بـا  مبـارزه  میـدان  طراحـان  نیـز  امـروز   
درصـدد  خویـش  نفسـانی  خواهش‌هـای  از  نمایندگـی  بـه 
همراه‌کـردن همـه و حتـی نابـاوران دینـی و مهـدوی جهت از 
میـدان بـه در کردن یمانـی آل محمد ‌ـکه درصـدد بازگرداندن 
انسـانیت بـه جامعه انسـانی اسـت‌ـ هسـتند و بـرای این هدف 
شـوم، تلاش‌هـای دو صدچنـدان می‌کننـد؛ اما در ایـن راه تنها 
اخالص مصلـح انسـانیت ‌ـبه‌مانند جـد خویش، ابراهیـم‌ـ بوده 
اسـت که تاکنون توانسـته همۀ نقشـه‌های شـوم آنـان را نقش 
بـر آب کنـد؛ و یقینًا ایـن بـار، پیروز میدان سـید احمدالحسـن 

بود. خواهـد 
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تناقضات دموکراسی
 - دیکتاتوری در دل دموکراسی نهفته است

ایـن ویژگـی در میـدان عمل کاملًا مشـهود اسـت؛ زیرا هـر روش فکری وقتـی از طریق 
حـزب مشـخصی بـه قـدرت می‌رسـد، تالش می‌کنـد نظریـۀ سیاسـی خـود را بـه هـر 
شـکلی کـه ممکـن باشـد بر آن سـرزمین مسـلط گرداند. شـاید این‌طـور گفته شـود: این 

خـودِ مـردم هسـتند کـه انتخـاب کردنـد و این طـرز فکر را بـه قدرت رسـاندند!
می‌گویـم: قطعـاً مـردم ایـن حـزب و روش فکـری را با توجه بـه آنچه در عرصۀ سیاسـیِ 
زمـان انتخابـات وجـود داشـته اسـت بـه قـدرت رسـانیده‌اند؛ امـا اینکـه بعد از یک سـال 
وضعیـت بـه چـه شـکلی خواهـد شـد، مـردم نمی‌داننـد. اگـر وضعیـت به‌گونـه‌ای رقـم 
بخـورد کـه بـه زیان منافـع دینی یا دنیـوی این نظـام حاکم باشـد مـردم نمی‌توانند نظام 

حاکـم را رد کننـد و به‌قول‌معـروف: »تبـر بـا سـر افتاد«.
چنیـن شـرایطی منجـر به بـروز امثال هیتلرها می‌شـود؛ کسـانی که از طریـق انتخابات و 
دموکراسـیِ مـورد ادعـا زمیـن را بـه فسـاد و تباهی کشـیدند. اگر اشـکال نتایج به دسـت 
آمـده از آلمـانِ آن روزگار بـا ناپختـه بـودن دموکراسـی در ایـن کشـور و در آن مقطـع 
زمانـی توجیـه می‌شـود، به وضعیـت امروزین ایتالیـا توجه کنیـد؛ گروهی کـه در ایتالیا به 
قـدرت رسـیدند ایتالیـا را همـراه بـا آمریکا در جنگـی نفرت‌انگیز علیه اسالم و مسـلمین 
گرفتـار نمودنـد، درحالی‌کـه ملـت ایتالیـا امروز معتـرض به ایـن حکومت‌انـد و معترضین 
خواهـان بازگشـت نیروهـای ایتالیایـی هسـتند؛ ولی این جماعتـی که به قدرت رسـیده‌اند 
اصـرار بـر مانـدن نیروهای ایتالیایی در اشـغال عراق دارنـد و به این شـکل، دیکتاتوری و 
فاشیسـتی در ایـن برهـه از زمان به ایتالیا بازگشـته اسـت. حتی در انگلسـتان دموکراتیک 
‌ـهم‌پیمـان اصلـی آمریـکا در اشـغال عراق و تجـاوز به اسالم و مسـلمین‌ـ میلیون‌ها تَن 
در خیابان‌هـا بـه تظاهـرات پرداختنـد تـا چهرۀ زشـت این جنـگ کفرآمیزِ اسـتعماریِ ضد 
اسالم و مسـلمین را معرفـی کننـد، بی‌آنکـه هیـچ تأثیـری بـر تصمیـم دولت انگلسـتان 

بگـذارد؛ بنابرایـن دیکتاتوری در دلِ دموکراسـی نهفته اسـت.
- بزرگ‌ترین کشور دموکراتیک دنیا با دیکتاتوری اداره می‌شود

بـا وجـود اینکـه نظـام حکومتـی آمریـکا به‌ظاهـر دموکراسـی اسـت؛ اما بـا مـردم دنیا با 
بدتریـن روش‌هـای دیکتاتـوری و زورگویـی رفتـار می‌کنـد و ایـن تناقضی اسـت واضح! 
کسـی کـه طـرز تفکـری اسـتوار و پایـدار دارد بایـد در هـر زمـان و مکانـی و بی‌هیـچ 
اسـتثنایی ایـن طـرز تفکر خـود را بر همـگان پیـاده نمایـد؛ درحالی‌که آمریکا، بـه خواری 
کشـیدن مـردم زمین و مسـلط شـدن بـر آنـان را می‌خواهد و به‌طـور خاص با مسـلمانان 
بـا تحقیـر و توهیـن رفتـار می‌کنـد؛ زیرا آنـان می‌دانند کـه فرجـام آمریکا به دسـتان امام 
مهـدی)ع( اسـت و می‌داننـد کـه او رهبـر و پیشـوای مسـلمانان اسـت و حتی مسـلمانان 

آمریکایـی در داخـل آمریـکا بـا تبعیـض دسـت‌وپنجه نـرم می‌کنند؛
3- دموکراسی و ثروت

و  حقایـق  پوشـاندن  دروغ‌پراکنـی،  تبلیغـات،  در  هزینه‌کـردن  بـرای  پولـی  کـه  کسـی 
اجیر‌کـردن جیره‌خـواران و اراذل در اختیـار نـدارد، جایگاهـی هـم در دموکراسـی نـدارد 
و این‌چنیـن قـدرتِ ثـروت در نظـام دموکراسـی بـه شـکلی غیرطبیعـی آشـکار می‌شـود. 
احـزاب و سـازمان‌ها ابتـدا بـه نحوی از اشـکال، اقـدام به چپاول امـوال فقـرا و نیازمندان 
می‌کننـد و از طبقـۀ کارگـر آغـاز می‌نماینـد. در آمریـکا، یهودیـان بـا پـول و ثـروت بـر 
جریـان انتخابـات احاطـه دارنـد و پیـروزیِ حداقـل هفتاددرصـدی را بـرای انتخاب‌شـدن 
کسـی کـه می‌خواهنـد سـکان آمریـکا را بـه دسـت بگیرد، رقـم می‌زننـد تـا به‌این‌ترتیب 
پشـتوانۀ آمریکایـی رژیم صهیونیسـتی اسـتوار بماند. مسـئلۀ تبلیغـاتِ فریبنـده و دروغین 
و حاکمیـت ثـروت در دموکراسـی مسـئله‌ای اسـت کـه همیشـه در روزنامه‌هـای آمریـکا 
مطـرح می‌شـود. بـه خاطـر دارم کـه چنـد سـال پیـش مقالـه‌ای از نویسـندۀ آمریکایـی 
می‌خوانـدم کـه نویسـنده تأکیـد کرده بـود، دموکراسـی در آمریـکا جز نیرنگ و نمایشـی 
مضحـک نیسـت و درواقـع، آنچـه حاکـم اسـت خدعـه، نیرنگ و ثروت اسـت نـه چیزی 

. یگر د

- دموکراسی و آزادی
هیـچ نظامـی در دنیـا پیـدا نمی‌شـود کـه ادعـایِ آزادی مطلق داشـته باشـد؛ حتـی نظام 
دموکراسـی محدودیت‌هایـی بـرای آزادی افـراد و گروه‌هـا وضـع می‌کنـد؛ اما مقـدار این 
قیدوبندهایـی کـه آزادی را محـدود می‌کنـد چقـدر بایـد باشـد؟ و تا چه حد می‌تـوان زمام 

افـراد و گروه‌هـا را بـرای رسـیدن بـه آنچـه می‌خواهنـد، آزاد بگذاریم؟!
در دموکراسـی، مـردم محدودیت‌هـای آزادی را وضـع می‌کننـد و قطعـاً آنان دچار اشـتباه 
می‌شـوند و بیشترشـان بـه دنبـال شـهوات لهَ‌لـَه می‌زننـد؛ بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
قیدوبندهـای آزادی در نظـام دموکراسـی بـر دین، اصالح و امربه‌معروف و نهـی از منکر 
وضـع می‌شـود؛ زیـرا در دیـن الهـی قانـون دیگـری وجـود دارد کـه بـا قانون وضع‌شـدۀ 
مـردم در تضـاد اسـت و ایـن قانـون »قانون الهی« اسـت. در دموکراسـی آزادی بـه تخلیۀ 
شـهوانی، فسـادکردن، بـه تباهـی کشـیدن و غوطـه‌ور شـدن در محرمـات الهـی اطلاق 
می‌شـود و درنتیجـه، تمـام جوامعـی کـه دموکراسـی در آن‌هـا پیـاده می‌شـود جوامعـی 
سُسـت و از هـم پاشـیده می‌شـوند؛ زیـرا قانـون وضع‌شـده از زنـا، فسـاد، شـراب‌خواری، 

برهنگـی زنـان و دیگـر مـواردِ مظاهـر فسـاد حمایـت می‌کند!
- دموکراسی و دین

به‌طورقطـع و یقیـن، دیـن الهی تفکر دیگـری غیر از فکر دموکراسـی دارد؛ دیـن الهی به 
چیـزی جـز برگزیدن از سـوی خـدا اعتقاد نـدارد: )إنِِّـي جَاعِلٌ فِـي الَْرْضِ خَليِفَـة( )بقره، 
30( )مـن در زميـن جانشـینی می‌گمـارم( که ایـن منتخـب و برگزیده، مهدی )ع( اسـت. 
دیـن الهـی در زمـان ما بـرای ما مسـلمانان به قانونـی جز قانـون الهی، یعنی قـرآن اقرار 
نمی‌کنـد و بـرای یهودیـان، ایـن منتخـب و قانـون، ایلیا )ع( و تـورات و برای مسـیحیان، 
عیسـی مسـیح )ع( و انجیـل اسـت. حـال کـه وضعیـت این‌گونـه اسـت، پـس مسـلمان، 
مسـیحی یـا یهـودی چطـور می‌توانـد ادعـا کنـد کـه بـه خـدا ایمـان دارد و همچنین به 
حاکمیـت او کـه متمثّـل در مهـدی )ع( و قرآن، عیسـی )ع( و انجیل، یا ایلیـا )ع( و تورات 
اسـت اقـرار دارد؛ و درعین‌حـال بـه حاکمیـت مردم و دموکراسـی که اسـاس و بنیان دین 

الهـی و حاکمیـت خـدا در زمینـش را نقـض می‌کنـد، اعتـراف می‌نماید؟!
بنابرایـن کسـی کـه دموکراسـی و انتخابـات را می‌پذیرد دیگـر هیچ ارتباطی بـا دین الهی 

نخواهـد داشـت و بـه تمام ادیـان و حاکمیت خـدا در زمینش کافـر خواهد بود.
- دموکراسی از گهواره تا گور

وقتـی دموکراسـی در کشـوری مسـیر حرکـت خـود را آغـاز می‌کنـد، ابتـدا ده‌هـا حـزب 
و جریـان سیاسـی شـکل می‌گیـرد؛ امـا ازآنجاکـه حاکـمِ حقیقـی نیرنـگ، تزویـر، دروغ، 
تهمـت، تبلیغـات و پـول اسـت، به‌مرورزمـان، تمـام ایـن احـزاب تصفیـه می‌شـوند و در 
عرصـۀ سیاسـی معمـولًا، جـز دو حزب باقـی نمی‌مانـد و نتیجـۀ نهایی به‌ریاست‌‌‌‌رسـیدن 

یکـی از ایـن دو حـزب بـر کرسـی رهبـری خواهـد شـد و به‌این‌ترتیـب، دیکتاتـوری بـه 
اسـم دموکراسـی بازمی‌گردد. دو کشـور کـه قدیمی‌ترین کشـورهای دموکراتیک هسـتند 
روشـن‌ترین مثـال ایـن موضـوع می‌باشـند؛ این دو کشـور در حـال گذر از آخریـن مراحل 
دموکراسـی‌اند. در ایـن دو کشـور، در انگلسـتان حـزب محافظه‌کار و حـزب کارگران و در 
آمریـکا، حـزب جمهوری‌خـواه و حزب دموکرات مسـلط شـده‌اند. هر یـک از این دو حزب 
در ایـن مرحلـه، در حـال دسـت‌وپنجه نرم کـردن ]با طرف دیگـر[ برای به دسـت گرفتن 

سـلطنت به‌طـور مطلق‌انـد.
بنابراین دموکراسـی مراحل سـاقط کردن ضعیفان را پشـت سـر می‌گـذارد و به‌این‌ترتیب، 
مـردم از دموکراسـی بـه دیکتاتـوری گـذر می‌کننـد. اگر توافق فکـری و عدم ناسـازگاری 
فکـری حقیقـی بیـن دو حـزب را در نظـر داشـته باشـیم، ریاسـت دو حـزب و دو تفکر بر 
کرسـی قـدرت درواقـع، همـان دیکتاتـوری اسـت؛ ایـن در صورتـی اسـت کـه بعـد از به 
قـدرت رسـیدن گروهـی از مدعیـان دموکراسـی بـر کرسـی قدرت، اقـدام به سـرکوب و 
حـذف احـزاب باقی‌مانـده صـورت نگیـرد؛ در ایـن صـورت، تبدیل‌شـدن دموکراسـی بـه 

دیکتاتـوری مثـل تبدیل‌شـدن شـب بـه روز آشـکار و بدیهی خواهـد بود.
‌ـافلاطون‌ـ می‌گوید: در این مورد فیلسوف یونانی 

)بیـن مدعیـان دموکراسـی و حامیـان مـردم، خشـن‌ترین و زیرک‌ترین‌ آن‌ها پـا به عرصه 
می‌گـذارد. ثروتمنـدان و توانگـران را تبعیـد یـا نابـود می‌کنـد، بدهی‌هـا را لغـو می‌کنـد، 
اراضـی را تقسـیم می‌نمایـد و بـرای خـودش حفاظـی درسـت می‌کند تـا از شـرّ توطئه‌ها 
در امـان بمانـد؛ مـردم بـه حـال او غبطه می‌خورنـد و او بـه فرمانروایی می‌پـردازد و برای 
اینکـه بـرای خـودش جایـی بـاز کنـد و مـردم بـه او کاری نداشـته و همـواره نیازمنـد او 
باشـند، بـا همسـایگانش ‌ـدرحالی‌کـه پیش‌تـر بـا آن‌هـا پیمان صلح بسـته بـود‌ـ به جنگ 
می‌پـردازد تـا امنیـت داخلـی خـودش را تضمین و سـر هر منتقـدی را از بدنش جـدا کند. 
فاضالن و بـزرگان از او دور و جیره‌خـواران و شـکم‌بارگان بـه او نزدیـک می‌شـوند. بـه 
شـعرایی کـه از شـهرمان تبعیدشـان کـرده بودیـم، بسـیار می‌بخشـد تـا تنهـا او را مدح و 
ثنـا کننـد. سـاختمان‌ها را غـارت می‌کند و مردم را تحت‌فشـار قـرار می‌دهد تـا محافظان 
و اعـوان و انصـار خـودش را سـیر نگـه دارد و مـردم بـه این نتیجـه خواهند رسـید که او 
از آزادی بـه سرکشـی رسـیده اسـت و ایـن نهایـت حکومـت او خواهـد بـود(. )جمهوری، 

افلاطون(
به‌اختصـار، بـه همیـن مقـدار تناقضات بسـنده می‌کنم وگرنه تناقضات دموکراسـی بسـیار 

زیاد اسـت!
از کتاب »حاکمیت خدا، نه حاکمیت مردم«، نوشتۀ سید احمدالحسن )ع(

علت شهادت حضرت فاطمه )س( چیست؟
... برخــی از دانشــمندان اهــل ســنت بــرای حفــظ موقعیــت خلفــا از بازگــو کــردن ایــن قطعــه 
ــد:  ــود می‏گوی ــرح خ ــه در ش ــد ک ــن ابی‌الحدی ــه اب ــد؛ از جمل ــودداری نموده‏ان ــخ خ از تاری
»جســارت‌هایی را کــه مربــوط بــه فاطمــه زهــرا )س( نقــل شــده، در میــان مســلمانان، تنهــا 
شــیعه آن را نقــل کــرده اســت«. در ادامــه بــه بررســی برخــی از روایــات علمــای اهــل ســنت 

می‌پردازیــم.

ــد  ــه: ابومحم ــدگاه ابن‌قتیب ــه )س( از دی ــرت فاطم ــهادت حض ــت ش عل
ــام  ــه ن ــود ب ــاب خ ــه(، در کت ــه ابن‌قتیب ــروف ب ــوری )مع ــه دین ــن قتیب ــلم ب ــن مس ــدالله ب عب
مَ الله وجهــه«  »الامامــة و السیاســة« تحــت عنــوان »کیــفَ کانَــت بیعــة علــی أبی‌طالــب کــرَّ
)علــی کــرم الله وجهــه چگونــه بیعــت کــرد( بــا ذکــر ســند از عبــدالله بــن عبدالرحمــن انصــاری 
روایــت کــرده کــه گفــت: همانــا روزی ابوبکــر از عــده‌ای کــه از بیعــت بــا او ســرپیچی کــرده 
ــال آن‌هــا )کــه در  ــه دنب ــد، ســراغ گرفــت. پــس عمــر را ب ــی )ع( جمــع شــده بودن ــزد عل و ن
خانــۀ علــی جمــع شــده بودنــد( فرســتاد، پــس آن‌هــا از خارج‌شــدن از خانــه خــودداری نمودنــد؛ 
در ایــن هنــگام عمــر دســتور داد کــه »هیــزم حاضــر کنیــد« و خطــاب بــه اهــل خانــه گفــت: 
ــا  ــه را ب ــه خان ــد خــارج شــوید وگرن ــه آن‌کــس کــه جــان عمــر در دســت اوســت بای قســم ب
ــن  ــی در ای ــا می‌دان ــت: ای اباحفــص، آی ــر گف ــه عم ــش می‌کشــم! شــخصی ب ــه آت ــش ب اهل

خانــه، فاطمــه اســت؟! گفــت: اگرچــه فاطمــه در خانــه باشــد!

بــاز در همــان کتــاب، جلــد ۱، صفحــۀ ۱۳ بــا ذکــر ســند آمــده اســت: ...پــس از چنــدی کــه 
گذشــت عمــر بــه ابوبکــر گفــت بیــا تــا نــزد فاطمــه )س( برویــم، چراکــه مــا او را بــه غضــب 
درآورده‌ایــم؛ پــس به‌اتفــاق یکدیگــر نــزد فاطمــه )س( رفتــه و از او اجــازه ورود گرفتنــد، لکــن 
فاطمــه )س( بــه آن‌هــا اجــازه ورود نــداد، ناچــار نــزد علــی )ع( آمــده و بــا او ســخن گفتنــد، تــا 
آن‌کــه آن‌هــا را بــر فاطمــه )س( وارد کــرد. پــس همین‌کــه آن دو نــزد فاطمــه )س( نشســتند، 
فاطمــه )س( صــورت خــود را بــه دیــوار برگردانــد. در ایــن هنــگام آن دو بــه فاطمــه )س( ســام 
کردنــد، لکــن او جــواب ســام آن‌هــا را نــداد، لــذا ابوبکــر شــروع بــه ســخن کــرده و گفــت: 
ای حبیبــۀ رســول خــدا، آیــا مــا در مــورد ارث پیامبــر و همچنیــن در مــورد شــوهرت تــو را بــه 
ــو  ــواده‌ات از ت ــل و خان ــه اه ــو را، ک ــود ت ــه می‌ش ــت: چ ــه )س( گف ــم؟ فاطم غضــب درآوردی
ارث ببرنــد، لکــن مــا از محمــد )ص( ارث نبریــم! ســپس فرمــود: آیــا اگــر حدیثــی از پیامبــر را 
بــه یــاد شــما بیــاورم قبــول می‌کنیــد و بــه آن اعتقــاد پیــدا می‌کنیــد؟ عمــر و ابوبکــر گفتنــد: 
آری. پــس فاطمــه )س( گفــت: شــما را بــه خــدا قســم آیــا از پیامبــر نشــنیدید کــه می‌گفــت: 
»رضایــت فاطمــه، رضایــت مــن و غضــب فاطمــه، غضــب مــن اســت. پــس هر‌کــس فاطمــه 
ــی  ــه را راض ــس فاطم ــته و هر‌ک ــت داش ــرا دوس ــا م ــد، همان ــته باش ــت داش ــرا دوس ــر م دخت
ــا مــرا بــه غضــب  کنــد مــرا راضــی کــرده اســت و هر‌کــس فاطمــه را بــه غضــب آورد، همان
آورده اســت«. عمــر و ابوبکــر گفتنــد: آری از پیامبــر ‌)ص(‌ شــنیدیم. فاطمــه )س( گفــت: پــس 
همانــا مــن، خداونــد و ملائکــه را شــاهد می‌گیــرم کــه شــما دو نفــر مــرا بــه خشــم و غضــب 
ــه او  ــر ب ــما دو نف ــم از ش ــات کن ــر را ملاق ــرگاه پیامب ــد و ه ــی نکردی ــرا راض ــد و م درآوردی
شــکایت خواهــم کــرد. در ایــن هنــگام، ابوبکــر شــروع بــه گریــه کــرد درحالی‌کــه فاطمــه‌‌ )س( 

می‌گفــت: بــه خــدا قســم تــو را در هــر نمــازی کــه بخوانــم نفریــن خواهــم کــرد.

دیــدگاه ابــن شهرآشــوب ســروی در مــورد شــهادت حضــرت فاطمــه )س(: 
ابــن شهرآشــوب ســروی در کتــاب المناقــب خــود از کتــاب المعــارف ابــن قتیبــه دینــوری در 

ــد از: حســن،  ــه عبارت‌ان ــدان فاطم ــد: فرزن ــل می‌کن ــن نق ــه )س( چنی ــر اولاد فاطم ــان ذک بی
ــه تذکــر  ــذ کشــته شــد. لازم ب ــۀ قنف ــا از ضرب ــوم و محســن کــه همان ــب، ام‌کلث حســین، زین
اســت کــه در چاپ‌هــای امــروزی کتــاب المعــارف ابن‌قتیبــه چنیــن آمــده اســت: پــس علــی 
دارای چنــد فرزنــد شــد بــه نام‌هــای حســن، حســین، ام‌کلثــوم و زینــب کبــری؛ کــه مادرشــان 

فاطمــه دختــر رســول خــدا بــود، لکــن محســن بــن علــی در ســن کودکــی درگذشــت.

ــه )س( از دیــدگاه شهرســتانی: أبــی الفتــح محمــد  شــهادت حضــرت فاطم
ــام »الملــل و النحــل«  ــه ن ــن أبی‌بکــر احمــد شهرســتانی در کتــاب خــود ب ــن عبدالکریــم ب ب
می‌گویــد: »همانــا در روز بیعــت چنــان ضربــه‌ای بــه شــکم فاطمــه )س( زد کــه فاطمــه )س( 

جنیــن خــود را از شــکم انداخــت«.

شــهادت حضــرت فاطمــه از دیــدگاه ذهبــی: ذهبــی مــورخ مشــهور در کتــاب 
خــود بــه نــام »لســان المیــزان« بــا ذکــر ســند می‌گویــد: »محمــد بــن احمــد حمــاد کوفــی« 
)از حافظیــن حدیــث اهــل ســنت( گفتــه اســت: »بــدون شــک چنــان لگــدی بــه فاطمــه )س( 

زد کــه محســن از او ســقط شــد«.

ــه: عمــر  ــا کحال ــر رض ــدگاه عم ــه از دی ــرت فاطم ــهادت حض ــت ش عل
رضــا کحالــه از علمــای معاصــر اهــل ســنت، در کتــاب خــود بــه نــام »اعــام النســاء« بــا ذکــر 
ســند می‌گویــد: تــا آنکــه ابوبکــر از عــده‌ای کــه از بیعــت بــا او ســر بــاز زده و تخلــف کــرده 
بودنــد و نــزد علــی بــن ابی‌طالــب )ع( جمــع شــده بودنــد )ماننــد عبــاس و زبیــر و ســعد بــن 
ــاز نشســته بودنــد. پــس  ــا ابوبکــر ب عبــاده( ســراغ گرفــت و در خانــه‌ فاطمــه )س( از بیعــت ب
ــزل فاطمــه )س( شــده  ــه من ــان فرســتاد. عمــر روان ــن خطــاب را به‌ســوی آن ابوبکــر، عمــر ب
ــان از بیرون‌آمــدن  ــد. آن ــه فــرا خوان ــه خــارج از خان ــان را جهــت بیعــت ب ــاد کشــید و آن و فری
خــودداری کردنــد؛ در ایــن هنــگام عمــر هیــزم طلبیــده و گفــت: قســم بــه آن‌کــس کــه جــان 
عمــر در دســت اوســت یــا از خانــه خــارج می‌شــوید و یــا آنکــه خانــه را بــا اهلــش بــه آتــش 
می‌کشــم. شــخصی بــه عمــر گفــت: ای ابا‌حفــص )کنیــۀ عمــر(، در ایــن خانــه، فاطمــه )س( 

ــه آتــش می‌کشــم. ــه باشــد، آن را ب اســت! عمــر گفــت: اگرچــه فاطمــه در ایــن خان

ــی: یعقوبــی در تاریــخ خــود نقــل  ــدگاه یعقوب ــه از دی ــرت فاطم ــهادت حض ش
ــرد، عبدالرحمــن  ــی در همــان مرضــی کــه م ــه ابوبکــر مریــض شــد، یعن ــی ک ــد: زمان می‌کن
ــت؟  ــه اس ــت چگون ــر حال ــۀ پیامب ــید: ای خلیف ــه و از او پرس ــادت او رفت ــه عی ــوف ب ــن ع ب
ــه انجــام  ــز ک ــر ســه چی ــر ب ــورم مگ ــز تأســف نمی‌خ ــر هیچ‌چی ــن ب ــا م ــت: همان ابوبکــر گف
دادم و ای‌کاش انجــام نــداده بــودم... امــا آن ســه چیــز کــه انجــام دادم و ای‌کاش انجــام نــداده 
بــودم: ای‌کاش قــادۀ خلافــت را بــه گــردن نینداختــه بــودم... ای‌کاش خانــۀ فاطمــه را تفتیــش 
ــد. ــن اعــان جنــگ می‌کردن ــا م ــودم، اگرچــه ب ــداده ب ــرار ن ــورد هجــوم آن عــده ق نکــرده و م

دیــدگاه بــاذری: احمــد بــن یحیــی معــروف بــه »بــاذری« در کتــاب خــود بــه نــام »انســاب 
الاشــراف« می‌گویــد: ابوبکــر بــرای بیعــت گرفتــن از علــی )ع( بــه دنبــال وی فرســتاد، پــس 
علــی )ع( بیعــت نکــرد. در ایــن هنــگام عمــر بــا شــعله‌ای‌ آتــش روانــۀ خانــۀ علــی )ع( شــد. 
فاطمــه )س( در پشــت درب بــا او مواجــه شــده و گفــت: ای پســر خطــاب! آیــا تــو را در حــال 
ــم  ــل مُصــر و محک ــن عم ــه ای ــان ب ــت: آری! و آن‌چن ــر گف ــم؟ عم ــه‌ام می‌بین ــش‌زدن خان آت

ــود. ــود محکــم ب ــر دینــی کــه آورده ب هســتم، چنان‌کــه پــدرت ب

 بــاذری در همــان کتــاب، صفحــه ۵۸۷، حدیــث شــمارۀ ۱۱۸۸ از ابن‌عبــاس روایــت می‌کنــد: 

زمانــی کــه علــی از بیعــت خــودداری نمــود و در خانــه کناره‌گیــری کــرده بــود، ابوبکــر، عمــر 
را به‌ســوی علــی فرســتاد و بــه وی دســتور داد علــی را بــا بدتریــن صــورت نــزد مــن حاضــر 
ــی گفــت:  ــدل شــد. عل ــی آمــد، بیــن آن دو ســخنانی رد و ب ــزد عل کــن! پــس چــون عمــر ن
ای عمــر بــدوش کــه نیمــی از آن مــال توســت، بــه خــدا قســم آنچــه امــروز تــو را چنیــن بــر 
امــارت و حکومــت ابوبکــر حریــص کــرده چیــزی نیســت جــز آنکــه فــردا حکومــت را بــه تــو 

بســپارد.

ــه اندلســی در  ــد رب ــه ابن‌عب ــروف ب ــد مع ــهاب‌الدین احم ــه: ش ــد رب ــدگاه ابن‌عب دی
ــه نشســته  ــه فاطم ــر در خان ــاس و زبی ــی و عب ــن می‌نویســد: عل ــد« چنی ــد الفری ــاب »العق کت
ــه او  ــۀ فاطمــه بیــرون کنــد، و ب ــان را از خان ــا آن ــا اینکــه ابوبکــر، عمــر را فرســتاد ت ــد ت بودن
گفــت اگــر بیــرون نیامدنــد بــا آنــان نبــرد کــن. عمــر بــن خطــاب بــا مقــداری آتــش به‌ســوی 
خانــه فاطمــه رهســپار شــد تــا خانــه را بــه آتــش بکشــد. در ایــن هنــگام فاطمــه بــا او روبــرو 
شــد و گفــت: ای فرزنــد خطــاب! آمــده‌ای خانــۀ مــا را بســوزانی! عمــر گفــت: بلــی، مگــر اینکــه 

شــما نیــز آن کنیــد کــه امــت کردنــد )بیعــت بــا ابوبکــر(.
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عبد صالح چه چیزی را می‌خواست به 
حضرت موسی )ع( بیاموزد؟

عبـد صالـح بعـد از ملاقات با موسـی )ع( منیتی را کـه در وجودش بود آشـکار نمود؛ چون 
وی فرسـتاده‌ای از سـوی خـدا بـرای حضـرت موسـی )ع( بـود و بـر موسـی )ع( لازم بود 
کـه اعتراضـی نکنـد، چراکه اعتـراض وی اعتـراض به خداونـد خواهد بود؛ عبـد صالح در 
پایـان کار بـه موسـی ‌)ع( فهمانـد کـه تو بر خـدا اعتراض نمـودی و با ایـن خرده‌گیری‌ها 
در حقیقـت بـا خـدا رویـارو شـدی: »ومَـا فَعَلْتُهُ عَـنْ أمَْرِی« )مـن این کار را بـه میل خود 

نکـردم(. حـال آیـا آن منیتـی که در درونـت ]نهفته[ بود بر تو آشـکار گشـت؟

 یعنـی عبـد صالـح بـه موسـی )ع( این‌گونـه گفت کـه این امر از من نیسـت. من سـنگی 
هسـتم کـه خداونـد تـو را بـا آن آزمـوده و اعتـراض تـو، اعتـراض بر کسـی اسـت که تو 
را امتحـان کـرده اسـت. لـذا شـما می‌بینیـد کـه موسـی ‌)ع( پـس از هـر بار مردود شـدن 
در امتحـان، سرشکسـته و درمانـده می‌گـردد؛ زیـرا وی اصـولًا می‌داند دلیـل آمدنش چه 
بـوده و ازچـه‌رو قـول بـه صبر و تعهـد به کسـب موفقیت داده اسـت ولی بااین‌حـال، خود 
را چنیـن می‌بینـد کـه از شکسـتی بـه شکسـت دیگری رهسـپار اسـت: )قَـالَ لا تُؤَاخِذْنیِ 
بمَِـا نسَِـیتُ وَلا تُرْهِقْنـِی مِـنْ أمَْـرِی عُسْـرًا( )کهـف، 73( )گفت: به‌سـبب آنچـه فراموش 
كـردم، مـرا مؤاخـذه مكـن و در كارم بـر مـن سـخت مگيـر(، ایـن در مرتبـۀ اول اسـت. 
در مرتبـۀ دوم، سرشکسـتگی موسـی )ع( بیشـتر و اعتـراف او بـه کوتاهـی‌اش وضـوح 
بیشـتری می‌یابـد: )قَـالَ إنِْ سَـأَلْتُکَ عَـنْ شَـیْءٍ بَعْدَهَا فَال تُصَاحِبْنیِ قَـدْ بَلغَْتَ مِـنْ لدَُنیِّ 
عُـذْرًا( )کهـف، 76( )گفـت: اگـر از ايـن پس چيـزى از تو پرسـيدم، ديگر با مـن همراهى 
مكـن ]و[ از جانـب مـن قطعًا معـذور خواهـى بود(. در دفعۀ سـوم، موسـی )ع( خاموشـی 

می‌گزینـد و دیگـر هیـچ سـخنی بـر زبـان نمـی‌آورد و فقط گـوش می‌دهد.

درنهایـت موسـی )ع( بـه بهـرۀ خـود رسـید، علم آموخـت و به هدفـش از ملاقـات با عبد 
صالـح دسـت یافـت: )قَـالَ مُوسَـى لِفَتَـاهُ لا أبَْـرَحُ حَتَّـى أبَْلُـغَ مَجْمَـعَ الْبَحْرَیْـنِ أوَْ أمَْضِیَ 
حُقُبًـا( )موسـى بـه جوانِ ]همـراه‌[ خود گفت: »دسـت‌بردار نيسـتم تا به محـل برخورد دو 

دريـا برسـم، هـر چند سـال‌ها]ى سـال‌[ سـير كنم(.

 عبـد صالـح می‌خواسـت به موسـی )ع( بگوید که مبارزه بـا منیت دارای مراتـب نامتناهی 
اسـت، همان‌گونـه کـه نعمت‌هـای خداونـد غیرقابل‌شـمارش هسـتند و همان‌گونـه کـه 
مقاماتـی کـه انسـان می‌توانـد بدان‌ها دسـت یابـد بی‌شـمارند؛ همچنیـن در نهایـت کار، 
عبـد صالـح، موسـی را چـه نیکو موعظه کـرد و وی را در مراتـب توحید گام‌بـه‌گام به جلو 
رهنمـون شـد؛ درجـۀ اول »أنـا« )مـن( بود، درجـۀ دوم »نحـن« )ما( و درجۀ سـوم »هو« 
)او(. اگرچـه همـۀ این‌هـا به‌فرمـان خـدا بـود ولـی )ایـن درجـات( بـه ترتیـب بـه مرتبـۀ 

»کفـر« )مـن و نه او(، »شـرک« )مـن و او( و »توحیـد« )فقط او( اشـاره دارد.

)...امَّـا السَّـفِينَةُ فَكَانـَتْ لِمَسَـاكِينَ يَعْمَلُـونَ فِـي الْبَحْـرِ فَـأَرَدتُّ ... وَأمََّـا الْغُلَمُ فَـكَانَ أبََوَاهُ 
مُؤْمِنَيْـنِ فَخَشِـينَا أنَ يُرْهِقَهُمَـا طُغْيَانـًا وَكُفْـرًا * فَأَرَدْنـَا ... وَأمََّـا الْجِـدَارُ فَـكَانَ لِغُلَمَيْـنِ 
يَتِيمَيْـنِ فِـي الْمَدِينَـةِ وَكَانَ تَحْتَـهُ كَنزٌ لَّهُمَـا وَكَانَ أبَُوهُمَا صَالِحًا فَـأَرَادَ رَبُّـكَ ... وَمَا فَعَلْتُهُ 
عَـنْ أمَْـرِي...( )...امـا آن کشـتی از آنِ بینوایانی بود کـه در دریا کار می‌کردند، خواسـتم... 
امـا آن پسـر، پـدر و مـادرش مؤمـن بودنـد، ترسـیدیم کـه آن دو را بـه عصیـان و کفـر 
درانـدازد * خواسـتیم... امـا دیـوار از آنِ دو پسـر یتیـم از مـردم این شـهر بـود. در زیرش 
گنجـی بـود از آنِ پسـران. پدرشـان مـردی صالـح بـود. پروردگار تـو می‌خواسـت... و من 

ایـن کار را بـه میـل خود نکـردم...(.

 از کتاب سفر حضرت موسی )ع( به مجمع البحرین، نوشتۀ سید احمدالحسن

خطای اول یا خطای نقض 
عهد و میثاق؟

بنی‌بشر  از  نه‌تنها  از خلق و  اول، همان خطای نقض عهد و میثاقی است که  ... خطای 
اخذ شده است و آن عهد و میثاقی است که خداوند از خلقت برای اطاعت خلفای الهی در 

زمینش گرفته است.
)ع(  آدم  حضرت  خدا  پیامبر  به  اصلی  یا  اول  خطای  مفهوم  که  بگوییم  خواستیم  اگر  و 
برنمی‌گردد بلکه به ابلیس )لع( بر خواهد گشت بنابراین او اولین خطاکار است؛ بعد از اینکه 
به مقام و منزلت فرشتگان رسید. بنابراین خطای اول در اصل تنها برای آدم )ع( و فرزندان 

او نیست بلکه برای ابلیس ملعون است.
هر فرد محقق که آیات قرآن را دنبال کند خواهد دید که فرشتگان نیز هنگام اعتراضشان 
بر تنصیب خلیفه بر روی زمین که حضرت آدم )ع( بود مرتکب خطا شدند. پس چرا این امر 

فقط بر بشر تطابق داده می‌شود و به‌تنهایی باید خطای اول را متحمل شوند؟
و آیا فرزندان باید متحمل خطای پدرانشان باشند؟

)نفسی که خطایی مرتکب شود باید بمیرد؛ و فرزند متحمل گناه پدر و پدر متحمل گناه 
فرزند نیست. نیکی فرد نیکوکار برای خودش و شر فرد شرور برای او خواهد بود(. )حزقیال، 

)20-18
متنی از انجیل یوحنا اصحاح 15 عقیده خطای اصلی طبق مفهوم کلیسایی را باطل می‌کند:
)20: کلامی که به شما گفتم را متذکر شوید: هیچ بنده‌ای از سرور خودش اعظم‌ نیست. 
اگر مرا ترک کردند شما را نیز ترک می‌کنند، و اگر کلام مرا حفظ کردند کلام شما را نیز 
حفظ می‌کنند. 21: ولیکن آن‌ها به خاطر اسمم این‌چنین با شما رفتار می‌کنند، زیرا آن‌ها 
کسی که مرا فرستاده را نمی‌شناسند. 22: اگر نمی‌آمدم و با آن‌ها سخن نمی‌گفتم، برای 

آن‌ها خطایی وجود نداشت، اما الآن هیچ عذری برای خطای آن‌ها باقی نمانده است(.
این متن از انجیل یوحنا از زبان عیسی )ع( با تمام قوت، عقیدۀ خطایی که ناظران مسیحی 

آن را بعدها بدعت کردند از بین می‌برد...
 بنابراین خطایی که در متن قبل به آن استدلال می‌شود سبب آن عدم ایمان به پیامبر یا 
خلیفه ارسال‌شده از خداوند متعال است )عیسی علیه‌السلام مصداقی است که در متن قبل 

ذکر شد( و هیچ ربطی به خطای اصلی همان‌طور که اسمش را گذاشتند ندارد.
وجود  خطایی  آن‌ها  برای  نمی‌گفتم،  سخن  آن‌ها  با  و  نمی‌آمدم  )اگر  کنید:  توجه  خوب 

نداشت(.

انجام بگیرد هیچ  او  به  ایمان  امتحان  با آن‌ها سخن بگوید و  اینکه عیسی )ع(  از   قبل 
خطایی برای آنان نبود؛ زیرا آن‌ها دین داشتند، اما اکنون هیچ عذری برای خطای آن‌ها 
باقی نمانده است؛ ولیکن بعد از آنکه با آن‌ها سخن گفت و او را ترک کردند و قبول نکردند 

مرتکب خطا شدند.
 امام احمدالحسن )ع( می‌گوید: جدای از اینکه مسیحیان متوهم شدند که فرد به‌صلیب‌کشیده 
خودِ عیسی )ع( است اعتقاد دارند که مصلوب حامل گناه می‌باشد و این اعتقاداتشان اگرچه 
در آن تحریفی صورت گرفته اما این بدان معنی نیست که همه این‌ها منشائی نداشته و 
هیچ ریشه و اصلی در دین خداوند سبحان که از آن منحرف شده باشند ندارد، بلکه بیشتر 
عقاید منحرف در حقیقت مستند به اصلی دینی هستند که علمای گمراه و بی‌عمل آن‌ها 
پیامبران  اینکه  نهادند؛ پس قضیۀ  بنا  بر آن  را گرفته و تحریف کردند و عقیده‌ای فاسد 
بعضی از خطاهای امت‌های خود را متحمل می‌شوند که آن امت را به‌صورت کلی به خدا 
سیر دهند در دین خداوند وجود دارد و منشائی دارد؛ و می‌توانید به نصوص و متون تورات 
مراجعه کنید؛ مثلًا برای آگاهی، تحمل موسی )ع( بر سختی‌های اضافی به خاطر خطاهایی 
که قومش مرتکب می‌شدند و رسول‌الله محمد )صلوات خداوند بر او و بر آلش( متحمل 
رَ  مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأَخَّ گناهان مؤمنین بودند خداوند متعال می‌فرماید: )لِيَغْفِرَ لكََ الَلّ مَا تقََدَّ
سْتَقِيماً( )تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو در گذرد  وَيُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَليَْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّ
و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند(. )فتح، 2( و تفسیر آن 
در ظاهر، او گناهان امت خود را متحمل شد و خداوند آن را برای او بخشید. از عمر بن یزید 
بیاع سابری نقل است می‌گوید به ابی‌عبدالله )ع( گفتم: قول خداوند در کتابش )لِيَغْفِرَ لكََ 

رَ( فرمود: برای او )پیامبر( نه گناهی بود و نه قصد ارتکاب  مَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تَأَخَّ الَلّ مَا تقََدَّ
گناه را داشت ولیکن خداوند گناهان شیعیانش را بر او شمرد سپس آن‌ها را بخشید(. )تفسیر 

قمی، ج2، ص314(
 و بر دوش کشیدن گناهان امت توسط پیامبران بدین معنا نیست گناه نقض عهد و میثاق 
را که از جانب منکران خلفای خداوند صورت می‌گیرد و بر این نقض بمیرند را متحمل 
شوند، بلکه آن‌ها متحمل خطای کسانی هستند که نسبت به تذکر و یادآوری آن عهد غافل 
شده باشند و یا اینکه برهه‌ای از زمان در این حیات دنیا آن را نقض کرده باشند؛ البته کما 
اینکه تحمل آن‌ها برای خطاهای امتشان به این معنا نیست که آن‌ها به‌جای امت‌هایشان 
صاحبان همان خطا باشند بلکه معنای آن... آن‌ها متحمل مشقت‌ها و سختی‌های زیادی در 
تبلیغ رسالتشان در این زندگی دنیوی می‌شوند و این به اراده و خواست خودشان است زیرا 
آن‌ها این‌چنین درخواست می‌کنند چون پدری که نسبت به فرزندانش مهربان باشد نتیجه 
خطای آن‌ها را در بسیاری از اوقات متحمل می‌شود، اگرچه باعث ایجاد سختی و دشواری 
و شاید ناراحتی‌ها و قتل در راه خدا شود، همان‌گونه که در مورد حسین )ع( اتفاق افتاد و 
آن به این خاطر است که پدر در نهایت خواهان صلاح فرزندانش است و ممکن است که 
خیلی‌ها متذکر آن عهد نشوند تا اینکه خون پدرشان ریخته شود؛ به همین خاطر دیدید 
که حسین )ع(، همان شخصی که خدا خواست باعث تذکر عده زیادی از خلق شود، حج را 

ترک کرد و به سمت قتلگاهش )سلام خداوند بر او باد( راهی شد.

       جنگ جمل و اسباب آن

... حـدود سـه مـاه بیشـتر از بیعـت بـا امیر مؤمنـان على )ع( نگذشـته بـود که تحمـل عدالت آن 
حضـرت بـر گروهـى از مسـتکبران، سـخت و ناگوار آمد و مخالفت‌ها از سـوى آنان شـروع شـد. 
معاویـه در شـام پرچـم مخالفـت را برافراشـت و حاضـر بـه پذیرش بیعت نبـود و بـراى رویارویی 
بـا حضـرت آمـاده جنگ م‌ىشـد. على )ع( بـه فرمانداران خود در سـه شـهر کوفه، بصـره و مصر 
نامـه نوشـت تـا نیروهـاى جنگـى خـود را بـراى مقابلـه بـا معاویه اعـزام کننـد. در همیـن حین 
نیـز طلحـه و زبیـر بـه بهانـۀ انجـام‌دادن عمـره از مدینـه خـارج و راهـى مکـه شـدند و در مکه، 
عایشـه را کـه از بیعـت بـا آن حضـرت ناراضى بـود با خویـش همراه کـرده و به‌عنـوان هوادارى 
از خـون عثمـان بـه سـمت »بصـره« حرکـت کردنـد. قرائن به‌خوبـی گواهى مـ‌ىداد کـه آن‌ها نه 
در فکـر خون‌خواهـی عثمـان بودنـد و نـه دلسـوزى بـراى اسالم، زیرا قاتالن عثمـان در بصره 
نبودنـد. همچنیـن لازمـۀ هـوادارى از »عثمـان« مخالفت بـا امیر مؤمنـان )ع( نبود، عالوه بر این 
طلحـه نیـز خـود از سـران مبـارزان علیـه عثمـان بـود؛ بنابراین روشـن اسـت که هـدف آن‌ها از 

پیمان‌شـکنی بـه دلیـل اینکـه بـا علـى )ع( بیعت کـرده بودند، رسـیدن بـه جاه و مقـام بود.
 عبـدالله بـن عامـر کـه قباًل عامـل عثمـان در بصـره بـود و از طـرف امام علـی )ع( عزل شـده 
بـود، بـه مکـه آمد و شـترى که دویسـت دینـار خریده بـود را براى عایشـه آورد و به‌طـرف بصره 
حرکـت کردنـد تـا بـه ایـن شـهر رسـیدند. پـس از ورود، بـه خانه »عثمـان بـن حنیـف« نماینده 

امیرالمؤمنیـن )ع( ریختـه، او را اسـیر کردنـد و بسـیار کتکـش زدند.
       علـی )ع( بـراى مقابلـه بـا آن‌هـا به‌طرف بصره حرکـت کردند. در این جنـگ همراه حضرت 
امیـر )ع(، امـام حسـن و امام حسـین‏ علیهماالسالم و همچنیـن محمد حنفیه و عبـدالله بن جعفر 
و اولاد عقیـل و عـده‏اى از جوانـان بن‏ىهاشـم همـراه بـا عمـار و ابوایـوب انصـارى و عـده‏اى از 
مهاجـر و انصـار بودنـد. 80 نفـر از اصحـاب بدر، 250 نفر از کسـانى کـه با پیامبـر )ص( در بیعت 

شـجره شـرکت کـرده بودنـد و 1500 نفر از سـایر اصحاب پیامبـر )ص( نیز شـرکت کردند.
 حضـرت علـی )ع( »مسـلم مجاشـعى« را همـراه با قرآنى فرسـتادند که بصریان را بـه حکم قرآن 
بخوانـد، ولـى آن‌هـا مسـلم را هـدف تیـر قـرار داده و شـهید کردنـد. بعـد از موعظه‌‏هـاى عمار و 
فرمایشـات امیرالمؤمنیـن ‏)ع( در دهـم جماد‌ىالأول، جنگى را که عایشـه شـروع کـرده بود ادامه 
دادنـد و حضـرت امیـر )ع( در مقـام مقابلـه با آن‌هـا برآمدند. در این جنگ از لشـکر علـی )ع( که 
20 هـزار مـرد جنگـى بودنـد پنـج هـزار نفر شـهید شـدند، و از لشـکر عایشـه کـه 30 هـزار نفر 

بودنـد 13 هزار نفر کشـته شـدند.
      سـرانجام کـه پیـروزى نصیـب لشـکر امیرالمؤمنیـن )ع( شـد، حضـرت کنـار هـودج عایشـه 
آمدنـد و فرمودنـد: »اى حمیـرا، پیامبـر تـو را امـر کـرده بـود که به جنگ مـن بیرون آیـى؟ آیا تو 
را امـر نفرمـود کـه در خانۀ خود بنشـینى و بیـرون نیایى؟ به خدا سـوگند، انصـاف ندارند آن‌هایی 
کـه زنـان خـود را پشـت پرده پنهان داشـته و تـو را بیـرون آوردند«. محمـد بن ابو‏بکـر خواهرش 
را از هـودج بیـرون کشـید. حضـرت علـی )ع( دسـتور داد او را بـه خانـۀ صفیـه دختـر حـارث بن 

اب‏ىطلحـه ببرنـد و بعـد او را بـه مکـه و از مکـه به مدینه فرسـتاد.

 در ایـن جنـگ زیـد بن صوحان که از بزرگان لشـکر و شـیعیان امیرالمؤمنین ‏)ع( بود شـهید شـد 
و آن حضـرت بـالاى سـرش آمـده، فرمودنـد: »اى زیـد، خـدا رحمتت کنـد که تعلقـات دنیوى تو 

انـدک بـود، و امداد تـو در دین بسـیار بود«.
در ایـن جنـگ بـه گفتـۀ بعضـى 10 هـزار نفر و بـه روایتى 17 هـزار نفر از طرفین کشـته شـدند 
و بـا ایـن ضایعـه عظیـم نخسـتین مخالفت جدى، در هم شکسـته شـد و مسـئولیت آن بر گردن 

آتـش افـروزان جنگ قـرار گرفت.
چرا اصحاب جمل با على )ع( جنگیدند؟

بـراى بررسـى علـل وقـوع جنگ جمـل لازم اسـت نگاهی بـر ادلۀ‏ طرفیـن درگیـر در این جنگ 
داشـته باشیم.

امیرالمؤمنیـن )ع( در خطبـۀ 172 نهج‌البلاغـه می‌فرمایند: »بیرون شـدند و حرمِ رسـول خدا )ص( 
را بـا خـود بـه این‌سـو و آن‌سـو کشـاندند، چنانکـه کنیزکـی را به هنـگام خریـد کشـانند«. از این 
سـخن حضـرت چنیـن برمی‌آیـد کـه طلحـه و زبیر از جایـگاه همسـر پیامبـر )ص( سوءاسـتفاده 

کـرده، او را ابـزاری بـرای رسـیدن بـه اهـداف سیاسـی و مطامع دنیـوی خود قـرار دادند.
الف: علل جنگ جمل از دیدگاه اصحاب جمل:

1- در فرازهایـى از خطبه‏هـاى موجـود میـان عایشـه و طلحـه، مهم‌تریـن علـت جنـگ جمـل 
خون‌خواهـى عثمـان بیـان شـده اسـت. همچنیـن ایـن عـده، علـى )ع( را مسـئول قتـل عثمان 

م‏ىدانسـتند!
2- برخـى از علمـاى معتزلـه معتقدنـد کـه عایشـه و یارانـش، قصـد امربه‌معـروف و نه‌ىاز‌منکـر 

داشـته‏اند.
3- طلحـه، علـت دیگـرى را کـه در واقـع در راسـتاى علـت قبلى اسـت، ذکـر م‏ىکنـد و آن‌هم 

اصالح امـت رسـول اکـرم )ص( و رواج طاعـت الهى اسـت.
4- خلافـت و رهبـرى علـى )ع( مطابـق بـا رویـۀ‏ خلفاى سـابق نبوده، پس مشـروعیت نداشـته 

است.
5- على )ع( در کارهایش با طلحه و زبیر مشورت نم‏ىکرد.

ب: علل جنگ از دیدگاه حضرت علی )ع( و یارانش:
1- قدرت‏طلبـى طلحـه و زبیـر: امیرالمؤمنیـن علـى )ع( در خطبـه‏ 148 نهج‌البلاغـه م‏ىفرماینـد: 

هرکـدام از طلحـه و زبیـر امیـدوار اسـت حکومت را به دسـت آورد.
2- عهـد و پیمان‌شـکنی: علـى )ع( در بیاناتـى ضمـن اعالن آماده‌بـاش بـراى جنگ، ایـن دو را 

متهـم بـه پیمان‌شـکنی کردند.
3- کینـه و کـدورت دیرینـه: ایـن نکتـه قابل‌انـکار نیسـت کـه کینه‌هایـی نسـبت بـه علـی )ع( 

وجـود داشـته اسـت؛ کـه امیرالمؤمنیـن )ع( ریشـه‏هاى آن را چنیـن برم‏ىشـمرد:
-اختصاص اخوت پیامبر )ص( به على )ع( 

-برترى على )ع( بر ابوبکر
-مسدود نشدن »باب على« به مسجد پیامبر )ص(

-دادن پرچم فتح خیبر به دست على )ع(
همچنیـن طلحـه و زبیـر امیـدوار بودند کـه على با آن‌ها در امور مشـورت و بخشـى از حکومت را 

بـه آن‌هـا واگـذار کنـد که هیچ‌کـدام تحقـق نیافت و موجـب عناد با على )ع( شـد.
4- نفاق و دورویى، از دیگر عللی بود که على )ع( به آن اشاره کرده است.

5- از بیـن بـردن امنیـت جامعه اسالمى: مصـداق بارز این علـت، حمله‏ اصحاب جمـل در بصره 
بـه خزانـه بیت‌المال و کشـتن عده‏اى از مـردم بود.

6- سـرپوش گذاشـتن بـر عملکـرد خویـش: در ایـن رابطـه امیرالمؤمنیـن )ع( در خطبـه 137 
را م‏ىخواهنـد کـه خـود ریخته‏انـد. انتقـام خونـى  نهج‌البلاغـه م‏ىفرماینـد: آن‌هـا 

و نیـز مضمـون همیـن سـخن را حضـرت )ع( در خطبـه‏ 137 نهج‌البلاغـه آورده‏انـد کـه: آن‌هـا 
انتقـام خونـى را م‏ىخواهنـد کـه خـود ریخته‌اند. با ایـن اوصاف حضـرت م‏ىفرماینـد: طلحه خود 

جنـگ را بـه راه انداختـه تـا بـه خاطر قتـل عثمان مورد سـؤال واقع نشـود.
بنابرایـن اصحـاب جمـل تحـت عنوانـى به‌ظاهـر زیبـا و حق‌مآبانـه علیـه اول‌ىالأمر خویـش قیام 

کردنـد و پیمـان و بیعـت خویـش را شکسـتند، درحالی‌کـه این عنـوان بهانه‏اى بیـش نبود.
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فرهنگ انتظار حقیقی

... برخـی انتظـار را انتظـار منفـی و برخـی آن را مثبـت قلمـداد می‌کننـد کـه بـه 
دنبـال جلـب نظـر خواننده بـه مفهـوم انتظار هسـتند. انتظـار فلسـفۀ در هم‌پیچیده 
نیسـت کـه بـه مـراد و ثمره آن دسترسـی نداشـته باشـیم مگـر اینکه از این مسـیر 
طولانـیِ تحلیالت ذهنـی این‌گونـه افراد بـدان برسـیم؛ بلکه این امر چیزی اسـت 
کـه حتـی انسـان سـاده آن را درمی‌یابـد کـه از هر آنچه سـبب غیبت امام می‌شـود 

بایـد دوری کرد.

بـرای اینکـه این حقیقتـی را که بر اثر ورود افـکار غربی که افکار افـراد غیر‌معصوم 
آن را ایجـاد کردنـد بـرای مـا آشـکار شـود بایـد بدانیـم کـه چـرا امـام از میـان ما 

است؟ غایب شـده 

بایـد بـه ایـن آگاهـی برسـیم کـه موضع‌گیری ما نسـبت به امـام باعـث غیبت وی 
شـده اسـت و امـام بـه علـت روی‌گردانـی مـا از وی غایب شـده اسـت و دلیل این 
حقیقـت تلـخ کاماًل واضـح و آشـکار اسـت. وجـود امـام لطـف الهـی اسـت و اگر 
مـردم شایسـتۀ ایـن لطـف باشـند نمی‌تـوان تصور کـرد کـه خداوند بـه آن‌ها ظلم 
کنـد و آن‌هـا را از ایـن لطـف بیکران محـروم نمایـد. در حقیقت، این غیبـت ارتباط 
مسـتقیمی بـا موضع‌گیـری مـردم دارد و خودمـان علـت آن هسـتیم. مگر فلاسـفه 
نمی‌گوینـد کـه معلـول چـه در حالـت وجـود و چـه حالـت عـدم، بـر مـدار علـت 
می‌چرخـد؟ بنابرایـن معلـول تـا هنگامی‌کـه علـت آن موجـود باشـد وجـود خواهد 
داشـت و اگـر علـت از بیـن برود لاجـرم معلـول از بین خواهـد رفـت. بنابراین این 
غیبـت ممکـن اسـت هـر‌آن منتفی گـردد؛ اگر علـت کـه روی‌گردانی مـردم از امام 
باشـد منتفـی شـود به‌خودیِ‌خـود معلـول آن کـه غیبـت باشـد منتفی خواهد شـد.

بنابرایـن هرکـس ایـن حقیقـت را دریابـد بـر وی واجب اسـت بـرای از بیـن بردن 
علـت تالش کنـد. بـر وی واجب اسـت مـردم را به ایمـان‌آوردن به امـام و اطاعت 
از وی و قبول‌نکـردن شـخصی دیگـر قانـع نمایـد؛ تـا هـدف موردنظـر کـه همانـا 
حضـور امـام در میـان امـت باشـد تحقـق پیـدا کنـد. یعنی اینکـه امت به سـطحی 
از ایمـان برسـد کـه امـام حضـور پیـدا کننـد. این امری اسـت کـه بایسـتی محقق 
می‌شـد؛ ولـی متأسـفانه مـردم فاصلـۀ زیـادی بیـن خـود و امام ایجـاد کردنـد و  با 

مسـئلۀ غیبـت به‌گونـه‌ای رفتـار شـد کـه گویی قَـدر محتومی اسـت که از آسـمان 
نـازل شـده و مـردم هیـچ نقشـی در ایجاد آن نداشـتند و هیـچ ربطی بـه چگونگی 
موضع‌گیـری آن‌هـا نسـبت بـه امـام نداشـته اسـت؛ بـه همین خاطـر وقتـی از آن 
به‌عنـوان انتظـار ایجابـی صحبـت می‌کنند در واقـع انتظار را از محتـوای حقیقی آن 

خالـی می‌کننـد و هویـت آن را زیـر سـؤال می‌برنـد.

لـذا انتظـاری کـه احادیـث اهل‌بیت از آن سـخن گفتند بـه معنی منتظـر امام بودن 
و عـدم قبـول بدیـل بـرای وی بـه هـر بهانه و دلیلـی می‌باشـد. و در نتیجـه انتظار 
دربردارنـدۀ فراینـد اصالح و تربیـت امـت جهـت از بین‌بـردن سـبب غیبت اسـت؛ 
و از خالل آنچـه آن را انتظـار ایجابـی نـام نهادنـد آن را متـرادف بـه عـدم انتظار 
قـرار دادنـد. این‌گونـه انتظـار یعنـی مشغول‌شـدن در مسـائل سیاسـی و فکری، که 
از وظایـف اصلـی امام هسـتند و در نتیجه منصب امام از سـوی افراد اشـغال شـد و 
بـه سـبب ارتبـاط تـودۀ مردم بـا این افـراد بیشـترین شـکل دوری از امام رقـم خورد.

ایـن احسـاس کـه امـام منتظـر ماسـت باعـث می‌شـود در ایـن حیـات حرکـت 
کنیـم و شـکی نیسـت کـه امـام اگـر بخواهنـد به‌صـورت اعجازگونـه خـروج کنند 
و بـر قـوای ماوراءالطبیعـه اعتمـاد کننـد از همـان زمانـی که بـه دنیا آمدنـد خروج 
می‌کردنـد ولکـن سـنت وی همانند سـنت جدشـان رسـول اکـرم و سـنت پدرانش 
اسـت. علی‌رغـم همـۀ مشـکلاتی که بـا آن‌ها دسـت‌وپنجه نـرم می‌کردنـد به نزد 
خداونـد شـکایت می‌بردنـد و در راه خـدا بـر همـۀ اذیـت و آزارهـا صبـر پیشـه می 
کردنـد؛ و سـخن زیـر حکایت از عظمت معصـوم و خالق دارد: »خداونـد ما را به هر 
آنچـه خواسـتیم توانـا کـرده اسـت و اگـر اراده کنیم زمیـن را حرکـت دهیم حرکت 
می‌دهیـم«. و مـا می‌دانیـم که معصـوم خواهان اراده خداوند اسـت، بنابراین سـنت 
طبیعـی ایـن اسـت که دعوت بشـر در قالـب قواعد طبیعی باشـد، اما امـور اعجازی 

تنهـا بـرای اثبـات صحت دعوت اسـت.

سـبب محرومیـت مـا از ظهـور امام دقیقاً سـوء اعمال ماسـت و این ماییـم که فرج 
وی را بـه تأخیـر انداختیـم و مضمـون سـخن امام دلیلـی بر این امر می‌باشـد: »اگر 
از آنچـه اکـراه داریـم از شـما بـه مـا نمی‌رسـید، حتمًا یُمـن ملاقـات ما بـه تأخیر 

نمی‌افتـاد و سـعادت مشـاهدۀ ما بـه تعجیـل می‌افتاد«.

بنابراین تنها سبب حقیقی تأخیر ظهور امام، ما هستیم.

وجه عملی توحید چیست؟
نگاه اول:

چه‌بســا برخــی از مــا هرگــز ایــن ســؤال را از خــود نپرســیده باشــد، علی‌رغــم اینکــه ایــن ســؤال پیــش از آنکــه در ضمیــر پرســش‌گران 
حضــوری داشــته باشــد، پاســخ بــه آن، از طــرف خداونــد ســبحان حاضــر و در دســترس بــوده اســت؛ و ایــن، نشــانی از کرامــت عظیــم 
ــؤال‌کننده  ــه س ــل از اینک ــی قب ــه حت ــود؛ بلک ــؤال‌کننده داده می‌ش ــن س ــؤال در ذه ــاد س ــل از ایج ــه قب ــت ک ــی اس ــت. عطای اوس
خواســتۀ خــود را درک نمایــد و آن را مطالبــه کنــد. بخشــنده کســی اســت کــه عیــال خــود را وارســی کنــد و هــر آنچــه را کــه مایحتــاج 

آن‌هاســت مهیــا کنــد، قبــل از اینکــه بــه نقــص خــود پــی ببرنــد و بــرای رفــع آن درخواســت کننــد.

حقیقــت در ایــن آیــه متجلــی شــده اســت: )وَإذِْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إنِِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً قَالـُـواْ أتََجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ 
فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّمَــاء وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنقَُــدِّسُ لـَـكَ قَــالَ إنِِّــي أعَْلَــمُ مَــا لَا تَعْلمَُــونَ( )بقــره، 30( )و چــون پــروردگار تــو بــه 
ــاد  ــه فس ــارى ك ــا در آن كســى را مى‌گم ــد: »آي ــتگان‌[ گفتن ــم گماشــت«، ]فرش ــن جانشــينى خواه ــن در زمي ــت: »م ــتگان گف فرش
ــن  ــود: »م ــم« فرم ــه تقديســت مى‌پردازي ــم؛ و ب ــه مى‌كني ــو را[ تنزي ــو، ]ت ــتايش ت ــا س ــا ب ــه م ــزد؟ و حال‌آنک ــا بري ــزد و خون‌ه انگي
چيــزى مى‌دانــم كــه شــما نمى‌دانيــد(؛ و حاکــی از عظمــت بخشــش وی بــه خلــق اســت. اســتخلاف قبــل از تکلیــف و حضــور خلیفــه 
قبــل از فــرض طاعــت بــوده اســت، بــا وجــود اینکــه اطاعــت تنهــا از آنِ اوســت. فطرتــی کــه او بندگانــش را بــر آن سرشــته اســت و 
بــا بــه جنبــش درآمــدن نخســتین ســلول زنــده آغــاز می‌شــود در چهارچــوب نظامــی کــه خداونــد ســبحان برایــش مقــرر فرمــوده اســت 

ــوده اســت. ــدۀ رشــد و تکامــل آن ســلول ب ــد کــه تضمین‌کنن فعالیــت می‌کن

حضــرت آدم اولیــن خلیفــه بــود و ملائکــه نمی‌تواننــد درک کننــد کــه بــرای چــه امــری خلــق شــده اســت ولــی ایمــان و یقیــن آن‌هــا 
بــه حکمــت خالــق ســبحان باعــث شــد کــه بگوینــد تــو بــرای منظــوری خلــق شــده‌ای!! ولــی هنــوز آن امــر عظیمــی را کــه آدم بــه 
خاطــرش خلــق شــده بــود درک نکــرده بودنــد. علی‌رغــم اینکــه علــت وجــود ملائکــه ایــن بــود کــه آن‌هــا کالبدهایــی بــرای اســماء 
ــور  ــه ظه ــه ک ــن نکت ــا در نظــر داشــتن ای ــرد؛ ب ــدا می‌ک ــی پی ــور و تجل ــا ظه ــیلۀ آن‌ه ــد و آن اسماء‌الحســنی به‌وس ــی بودن باری‌تعال
ایــن اســماء ظهــوری کامــل نبــوده اســت؛ بنابرایــن ملائکــه بــا توجــه بــه مراتــب خــود رنــگ برخــی از اســماء را بــه خــود گرفتنــد 
و ظهــوری بــرای آن اســماء شــدند درحالی‌کــه رنــگ تمامــی اســماء را بــه خــود نگرفتــه بودنــد؛ و دلیــل آن در قصــور آن‌هــا نهفتــه 
اســت و بــه همیــن خاطــر وقتــی آدم خلــق شــده، حتمــً امــر عظیمــی در میــان اســت کــه باعــث خلــق ایــن مخلــوق شــده اســت، 
ولــی سِــرّ ایــن امــر را درک نکردنــد؛ امــا بعــد از اینکــه سِــرّ ایــن امــر برایشــان آشــکار شــد بــدان اذعــان و اطاعــت کردنــد و تســلیم 

محــض شــدند و تنهــا ایــن ابلیــس بــود کــه از جرگــۀ ســاجدین نبــود.

ــه  ــا می‌گذاشــتند ب ــر او پ ــود و ملائکــه چهــل صبحــگاه ملکوتــی ب ــر درب بهشــت نهــاده شــده ب حضــرت آدم کــه گِل سرشــتۀ او ب
شــکلی آفریــده شــد کــه شایســتگی رهبــری و تدبیــر امــور خلــق بــه امــر خــدا را پیــدا کــرد؛ و گرفتــن رهبــری بــرای هــوای نفْــس و 

ــد، نبــوده اســت. ــار می‌کنن ــان کرســی خلافــت رفت ــه کــه امــروز صاحب حــب ریاســت، همان‌گون

حضــرت آدم کــه بایســتی اول‌خلــق در زمــان خــود می‌شــد مرحلــه‌ای را گذرانــد کــه آخــر خلــق گشــت؛ وگرنــه چــه معنایــی می‌توانــد 
ــه عمــل کــرد کــه آخــر خلــق  ــوان خلیفــه این‌گون ــد؛ بنابرایــن آدم به‌عن ــاح او را لگد‌مــال کنن داشــته باشــد کــه مکلفیــن چهــل صب
باشــد و مکلــف شــد کــه رهبــری آن‌هــا را بــر عهــده گیــرد و امــور آن‌هــا را نظــم بخشــد؛ و ایــن بــدان معناســت کــه نســبت بــه رعیــت 

خویــش آگاهــی کامــل دارد و ایــن همــان سـِـرّی اســت کــه ملائکــه شــناختی از آن نداشــتند.

اگــر حضــرت آدم در ابتــدا، آخریــن خلــق نمی‌بــود تــا بعــداً ارتقــا یابــد و در جایــگاه نخستین‌شــان قــرار گیــرد و اگــر از همــان ابتــدا، 

ــدا  ــی پی ــه اســت آگاه ــرار گرفت ــه ق ــن قافل ــای ای ــه در انته ــال و روز کســی ک ــده از ح ــً در آین ــد قطع ــا می‌دی ــن آن‌ه ــود را اولی خ
نمی‌کــرد و عــدم شــناخت وی بــه ایــن امــر عــدم آگاهــی بــدان را رقــم مــی‌زد؛ و در ایــن صــورت ظالــم می‌بــود و ظلــم، فســاد را در 
پــی خواهــد داشــت، چــون وی اوامــر و ارشــادات خــود را بــر اســاس علــم و احاطــۀ خــود اعمــال می‌کــرد و اگــر علــم و احاطــۀ وی 

ــد. ــه بی‌خبــر می‌مان ــه باشــد قطعــً از آخریــن نفــر ایــن قافل ــه ابتــدای قافل ب

 بنابرایــن قــرار دادن آدم در پایــان قافلــه بــه مــدت چهــل صبــاح باعــث شــد کــه مخلوقــی عالِــم بــه حــال آخریــن نفــر ایــن قافلــه 
باشــد و شــناخت وی بــه آخریــن نفــر ایــن قافلــه ماننــد شــناخت وی بــه اولیــنِ آن‌هاســت کــه از لحــاظ ارتبــاط بــه او نزدیک‌تــر اســت؛ 

و به‌همیــن خاطــر وی را بــه دو صفــت »الاول« و »الاخــر« توصیــف کردنــد.

 بنابرایــن وی اول اســت چــون رهبــر خلــق اســت و آخــر اســت چــون گِلــی بــوده کــه بــر درب بهشــت نهــاده و لگد‌کــوب ملائکــه 
‌ـکــه درود خــدا بــر او بــادـ بــا  شــده بــود و بدیــن ســبب آدم مســتحق ایــن شــده کــه معلــم ملائکــه گــردد. در ایــن مخلــوق پــاک 
قــدرت، دو صفــت »الاول« و »الاخــر« کــه از جملــه صفــات باری‌تعالــی اســت تجلــی پیــدا کــرده اســت؛ صفاتــی کــه اگــر به‌قــدر 
ــد شــناخته نمی‌شــدند. ــدا نمی‌کردن ــود تجلــی پی ــرای حمــل آن‌هــا خلــق کــرده ب ــد ب ممکــن در ایــن کالبــدی )از کالبدهــا( کــه خداون


